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بـــرای رهایـــی از این همه فشـــار وقتی با مرد غریبـــه‌ای که در فضای مجازی آشـــنا شـــده بودم 
تصمیـــم گرفتم برای همیشـــه انتقام ۱۲ســـال تنهایی خـــودم را از او بگیرم.

این زن با مرد غریبه شوهرش را کشت

 خیانتی که به جنایتی
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۱۲ سال از ازدواجمان می‌گذشت شوهرم هیچ محبتی به 
من نداشت و حتی مانع بچه‌دار شدنمان بود و به طلاق هم 

رضایت نمی‌داد 

پیـــچ  در  پیـــچ  باریـــک  جـــاده 
بـــاران  نم‌نـــم‌  آن  بـــا  شـــمال 
بـــرای پایـــان ســـفر مـــاه عســـل 
»محســـن« و »شـــیرین« رؤیایی 
بـــود؛ صخره‌های هفـــت برادران 
بـــا حرکـــت برف‌پاک‌کن‌هـــای 
خودرو و صـــدای موزیکی که آرام 
بود بســـیار زیبا دیده می‌شدند. 
شـــیرین گاهی ســـکوت می‌کرد. 
بـــه  کـــه  می‌دانســـت  محســـن 
یـــاد خاطـــرات تلخـــش افتـــاده 
اســـت. دورانـــی که »مهـــران« به 
خواستگاری‌اش رفت و او چشم 
و گـــوش بســـته پذیرفت بـــا این 
جـــوان ازدواج کنـــد. مهـــران از 
کارمنـــدان شـــرکت بـــود و هیچ 
کس اطـــاع نداشـــت او اعتیاد 
دارد. ظاهـــر شـــیک و آراســـته با 
آن چرب‌زبانـــی‌اش کافـــی بـــود 
تا شـــیرین بـــه او بلـــه را زودتر از 

انتظـــار بگوید. 

ماه 
عــسل

داستان 
داستان 

 این پسر از زنان و مردان 
فیلم سیاه تهیه می‌کرد

اتفاق دردناکی که در اردبیل رخ داد

 قتل عموی 5 ساله 
در خشم برادرزاده 22 ساله

پســـربچه اردبیلـــی که 5 ســـال بیشـــتر 
نداشـــت وقتی امانت نزد بـــرادرزاده 22 

ســـاله‌اش بـــود به قتل رســـید.
بعـــد از قتـــل پســـر خردســـال اردبیلی 
به دســـت بـــرادرزاده جوانـــش، ولی دم 
پرونـــده با تـــاش اعضای هیـــأت صلح 
بخشـــایش ستاد صبر اســـتان اردبیل از 

قصاص گذشـــت کرد.
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مرد بوتیک دار تلاش داشت 
جنایتش پنهان بماند

این زن مرگ را لمس کرد

 کندن قبر مخفی 
قبل از شلیک‌های مرگبار

 تصمیم شوم 
برای فرار از سیاهی

قتل‌عام آتشین 
 دختر 14 ساله 

در عشق پسر 15 ساله

مـــرد بوتیـــک‌دار در جنایتـــی هولنـــاک 
شـــوهر زن جوانی را کشت و جسدش را 

در زیرزمیـــن خانـــه‌اش دفن کرد.
ایـــن قاتل ادعـــا دارد بدگویی‌های خانم 
پرســـتار در مورد شـــوهرش او را وادار به 

این کار کرده اســـت.

دختر ۳۰ســـاله که در جریان فشـــارهای 
زندگـــی تصمیـــم بـــه خودکشـــی گرفته 
بود و طنـــاب دار را از چهارچوب در اتاق 
خواب آویـــزان کرده و آمـــاده مرگ بود، 
ناگهان با ورود سرزده مادر از خودکشی 

نجات پیـــدا کرد.

دختر 14 ســـاله به خاطر عشـــق به پسر 
افغـــان همه اعضـــای خانـــواده‌اش را در 
آتش خشـــم خود ســـوزاند تا با پســـر 15 

ســـاله ازدواج کند.

 اجاره دادن کودک به دزد 
توسط مادر بی‌عاطفه

زن جوان کـــه فرزند خردســـال خود را 
به یک ســـارق اجاره می‌داد، بازداشـــت 

. شد

شکار 20 زن و مرد توسط روباه
همـــه 20 زن و مرد ایـــن پرونده در مـــدت کوتاهی 
بعـــد از آشـــنایی بـــا یـــک پســـر جـــوان بـــه نـــام 
ابوالفضـــل در دام او گرفتـــار ‌شـــدند، آن هم فقط 
به خاطر اینکـــه در این مدت کوتاه، بـــه او اعتماد 
‌کردنـــد که تـــاوان ایـــن اعتمـــاد برایشـــان خیلی 

ســـنگین تمام شـــد.
بـــه  را  خـــود  مختلـــف  ترفندهـــای  بـــا  متهـــم 
طعمه‌هایـــش نزدیک می‌کـــرد. در برخـــی موارد 
افـــرادی را کـــه بـــرای کار یـــا تحصیل بـــه تهران 
آمـــده و دنبال هم خانه می‌گشـــتند، شناســـایی 
ح دوســـتی می‌ریخت و  می‌کـــرد. گاهی هم طـــر
برای ســـاعتی گپ‌زدن و صرف چـــای خودش را 
به خانه آنهـــا دعوت می‌کـــرد. او قربانیان خود را 
از میان زنان و مردانی با هر ســـن و سال انتخاب 
می‌کـــرد و برایش فرقی نمی‌کرد که چه اقشـــاری 
را فریـــب دهد؛ هر جـــا که نقشـــه‌اش می‌گرفت، 

اقـــدام به اجـــرای آن نقشـــه می‌کرد.
ســـرهنگ کارآگاه علـــی عزیزخانی ریاســـت پایگاه 
هشـــتم پلیـــس آگاهـــی تهـــران کـــه بـــا تـــاش 
شـــبانه‌روزی و با کمک دیگر مأمـــوران این پایگاه، 
موفق به شناســـایی و دســـتگیری متهـــم پرونده 
شـــده‌اند، در توضیـــح ایـــن پرونـــده بـــه خبرنگار 
ما می‌گویـــد: »مدتی قبل شـــکایت‌های ســـریالی 
شهروندان با موضوع ســـرقت اموالشان به دست 
ما رســـید. در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد کـــه این 
افـــراد در فضـــای مجازی یا بوســـتان‌های ســـطح 
شـــهر تهران یا ســـفره‌خانه‌ها با فردی حـــدوداً 22 
ساله آشنا شـــده بودند. ســـپس با او قرار ملاقات 
گذاشـــته و او اعتمـــاد آنهـــا را جلـــب کـــرده و وارد 
خانه‌شـــان شـــده بود یا اینکه آنها را بـــه مخفیگاه 
خود کشانده بود. ســـپس در نوشیدنی آنها قرص 
خـــواب‌آور ریختـــه و بعد از اینکـــه طعمه‌های خود 
را بیهـــوش می‌کرد، اقدام به ســـرقت امـــوال آنها 
کرده و از حســـاب بانکی آنها نیز ســـرقت می‌کرد.«

بازداشت روباه
ســـرهنگ عزیزخانـــی در ادامه گفـــت: »همکاران 
مـــا در پایـــگاه هشـــتم پلیـــس آگاهـــی تهـــران با 
اقدامات فنی و پلیســـی موفق به شناســـایی این 
فرد شـــده و ســـپس او را به یک قرار صـــوری که در 
فضای مجازی ترتیـــب داده بودند، کشـــاندند که 
متهـــم بـــه دام پلیس افتـــاد و به اعمـــال ارتکابی 

اعتـــراف کرد.«
در حالـــی که تاکنون 20 زن و مـــرد از این جوان به 
اتهام اغفال، ســـرقت و تهیه فیلم ســـیاه شـــکایت 
کرده‌انـــد، احتمـــال بـــالا رفتن شـــمار شـــاکیان 
وجـــود دارد. بـــه همین دلیـــل با دســـتور قضایی 
تصویـــر متهم بدون پوشـــش منتشـــر می‌شـــود تا 
در صورتـــی که افراد دیگری بـــه دام او افتاده اما به 
دلیـــل تهدید فیلم ســـیاه اقدام به طرح شـــکایت 
نکرده‌انـــد، بـــرای ثبت شـــکایت خـــود بـــه پایگاه 

هشـــتم پلیس آگاهی مراجعـــه کنند.
گفت‌و‌گو با روباه

تهیه فیلم سیاه به خاطر بدهکاری خرید موتور!
وارد حیـــاط پایـــگاه هشـــتم پلیـــس آگاهـــی کـــه 
می‌شـــود، همه کســـانی کـــه موضـــوع پرونـــده را 
می‌داننـــد امـــا او را ندیده‌انـــد، تعجـــب می‌کنند! 
جوانکی اســـت بـــا قد و قامتـــی کوتـــاه و ریزنقش 
کـــه خـــود را دانشـــجو معرفـــی می‌کـــرد. ظاهرش 
بـــا آن عینکی کـــه بر چشـــم دارد، بی‌شـــباهت به 
یک دانشـــجوی درس‌خوان هم نیســـت! صحبت 
کردنش به اراذل شـــباهتی نـــدارد و گویا همه چیز 
در ظاهـــرش برای جلب اعتماد مهیا بوده اســـت.

ابوالفضل 22 ســـال دارد و تا کلاس هشتم بیشتر 
درس نخوانده اســـت. او فرزنـــد اول یک خانواده 
همدانی اســـت و وقتی متوجه شـــد که بـــا درآمد 
پـــدرش که یـــک کارگـــر فصلی بـــود و برخـــی ایام 
در ســـال بیـــکار می‌شـــد؛ دخل و خرجشـــان جور 
نمی‌شـــود، از همدان به تهران آمد و در یک کارگاه 
تولیـــدی لباس مشـــغول برشـــکاری لباس شـــد. 
شـــاید در همه ســـال‌هایی که در تهران مشـــغول 
کار بـــود، چشـــم امید خانـــواده‌اش به او بـــود اما 
آنها فکـــرش را هـــم نمی‌کردنـــد که ناگهـــان یک 
نقشـــه شـــیطانی در ذهن او جرقه زده و دســـت به 

ســـرقت‌های مقرون بـــه آزار بزند.
چند سال است که به تهران آمده‌ای؟

حدوداً 5، 6 سالی می‌شود.
چه شـــد تصمیـــم گرفتـــی از همـــدان بـــه تهران 

؟ یی بیا
وضع مالی‌مـــان خوب نبود. به تهـــران آمدم تا کار 

کنم و کمک خرج خانواده‌ام باشـــم.
وقتی به تهران آمدی، کجا زندگی می‌کردی؟

مدتـــی در خانه اقوام بودم اما بعد به مســـافرخانه 
رفتم.

درآمدت از کاری که می‌کردی، چطور بود؟
زیاد نبـــود. ماهیانه حدود 8 میلیون تومان حقوق 

می‌گرفتم.
چه شد که فکر سرقت به سرت زد؟

اخیراً یک موتـــور خریده بودم که بـــه خاطر خرید 
آن بدهـــکاری بـــالا آورده بـــودم. بـــا حقوقـــی که 
می‌گرفتم، نمی‌توانســـتم بدهـــی را پرداخت کنم. 
برای همیـــن قبل از عیـــد بود که فکر ســـرقت به 

سرم زد.
در مورد شیوه و شگرد سرقت‌ها توضیح بده.

در فضای مجازی یا پارک‌ها بویژه پارک دانشـــجو و 
ســـفره‌خانه‌ها با طعمه‌های خود آشـــنا می‌شدم. 
ســـر صحبت را با آنها باز می‌کردم و طرح دوســـتی 
می‌ریختم. می‌گفتم که دانشـــجو هســـتم و وضع 
مالی خوبـــی ندارم. بـــا داستان‌ســـرایی‌هایی که 
می‌کـــردم، آنها دلشـــان بـــرای من می‌ســـوخت و 

من را به خانه‌شـــان دعـــوت می‌کردند.
این دوســـتی تا دعوت بـــه خانه آنهـــا چقدر طول 

؟ می‌کشید
خیلی کـــم. گاهی 2 یـــا 3 روز. بعضـــی وقت‌ها هم 
کمتـــر از یک نصفـــه‌روز بـــه خانه‌شـــان می‌رفتم. 
بعد در نوشـــیدنی آنها قرص خـــواب‌آور می‌ریختم 
و وقتـــی بیهوش می‌شـــدند، کارت بانکی‌شـــان را 

ســـرقت می‌کردم.
کارت را چطـــور خالـــی می‌کـــردی؟ مگـــر رمـــز را 

داشـــتی؟
قبـــل از رفتـــن بـــه خانه‌شـــان ترتیب یـــک خرید 
کوچـــک را مـــی‌دادم و می‌گفتـــم حســـاب کنند تا 
بعـــداً با آنهـــا پـــول خرید را حســـاب کنـــم. وقتی 
می‌خواســـتند پول خرید از سوپرمارکت را بدهند، 
رمز کارتشـــان را حفـــظ می‌کردم. بعد هـــم پول را 

انتقـــال می‌دادم.
شـــاکیان در شـــکایت خـــود گفته‌انـــد کـــه اموال 
دیگـــری جـــز حســـاب بانکی‌شـــان هـــم ســـرقت 

است. شـــده 
من قبول ندارم!

بعضـــی وقت‌هـــا هـــم تـــو خانـــه‌ای را بـــرای یـــک 
روز اجـــاره می‌کـــردی و طعمه‌هـــا را آنجـــا دعـــوت 

می‌کـــردی!
فقط در یک مورد این کار را کردم.

پول‌های سرقتی را چه کردی؟
خرج شـــد و اصـــاً نفهمیـــدم این پول‌هـــا چطور 

از دســـتم رفـــت! پول حـــرام همین اســـت دیگر! 
برکـــت ندارد.

می‌دانی چه مجازاتی در انتظار تو است؟
نـــه امـــا ذهنم خیلـــی درگیـــر این موضوع اســـت. 
خانـــواده‌ام متوجـــه شـــده‌اند که من را دســـتگیر 

کرده‌انـــد امـــا دلیـــل آن را نمی‌دانند.
چرا فیلم سیاه؟!

فیلـــم ســـیاه تهیـــه می‌کـــردم تـــا بعـــداً از تـــرس 
آبروی‌شـــان از مـــن شـــکایت نکننـــد.

 پدر سالخورده من فریب خورد!
خانم جوانی که گفت‌و‌گو بـــا او را در ادامه گزارش 
می‌خوانیم، یکی از شـــاکیان پرونده اســـت که به 
نمایندگی از پدرش طرح شـــکایت کـــرده و پیگیر 

روال قضایی پرونده اســـت.
در مورد جزئیات شکایت خود توضیح دهید.

نیمه خـــرداد بود که مادرم به ســـفر رفتـــه و پدرم 
در خانـــه تنهـــا بـــود. پـــدرم یک مـــرد 77 ســـاله 
مهربـــان و دل رحـــم اســـت. صبـــح روز حادثـــه 
بـــرای خرید وســـایل صبحانـــه برای خـــودش به 
ســـوپرمارکت رفته بود که در مســـیر با این متهم 
هم‌کلام شـــد. او خودش را دانشـــجو جـــا زده و به 
پدرم گفتـــه بود که صبحانه نخورده اســـت. پدرم 
بـــه او گفته بود کـــه می‌تواند در شهرســـتان برای 
او کار پیـــدا کند چون در حال ســـاخت یک خانه 
در شهرســـتان بـــود. می‌گفـــت که این جـــوان از 
این حـــرف اســـتقبال کرده بـــود. بعد پـــدرم او را 
برای صـــرف صبحانه بـــه خانه دعوت کـــرده بود 
اما این فرد در چای پـــدرم قرص خواب‌آور ریخته 

و او را بیهوش کـــرده بود.
بعـــد از بیهـــوش کـــردن پدرتـــان چه چیـــزی از او 

ســـرقت کرد؟
مقـــدار زیادی از مس‌های مـــادرم و طلاهای او را از 
خانـــه برده بود. مقداری هم پـــول نقد که در خانه 
داشـــتیم، برداشـــته بود. 8 میلیون تومـــان هم از 
کارت حقـــوق پـــدرم برداشـــته بود. یک دســـتگاه 
دریـــل و کامپیوتـــر ماشـــین همســـایه‌مان را هـــم 

ســـرقت کرده بود.
شما چطور متوجه این حادثه شدید؟

مـــادرم چندین بار بـــا پدرم تماس گرفتـــه بود اما 
او جواب نمی‌داد. برای همین نگران شـــد و از من 
خواســـت به خانه‌شان بیایم. وقتی در را باز کردم، 
پدرم بیهوش روی تختش افتـــاده بود. او مبتلا به 

دیابت اســـت و باید هـــر چند ســـاعت یک‌بار یک 
خوراکی کوچک بخـــورد اما نزدیک به 30 ســـاعت 
بیهوش بود. ســـریع او را به بیمارســـتان رساندیم 
و 3 روز در بخـــش مراقبت‌های ویـــژه بود. بعد که 
حالش بهتر شـــد، موضوع را تعریف کرد و شکایت 
خودمـــان را ثبت کردیم. دوربین‌های مداربســـته 
موجـــود در محـــل بازبینی شـــد و چهـــره متهم به 
دســـت آمد و در اختیـــار کارآگاهـــان پلیس آگاهی 

گرفت. قرار 
فکـــرش را می‌کردیـــد کـــه بـــه ایـــن زودی متهـــم 

شناســـایی و دســـتگیر شـــود؟
نـــه اصـــا! از مأموران پلیـــس آگاهی واقعاً تشـــکر 

. ‌کنیم می
متهم از من اخاذی کرد

یکی از شـــاکیان جوانی اســـت که عمویش در دام 
این متهـــم گرفتار شـــده بـــود. زمانی که گوشـــی 
عموی این جـــوان در ابتدای دوســـتی بـــا متهم، 
در دســـت این روباه بوده و هنوز اقـــدام به اجرای 
نقشـــه‌اش نکرده بود، از روی لیســـت شماره‌های 
داخل گوشـــی فیلم گرفتـــه بود. بعـــد از بیهوش 
کـــردن طعمه خود، فیلم ســـیاهی را کـــه از او تهیه 
کـــرده بـــود، بـــرای بـــرادرزاده‌اش فرســـتاد و از او 
خواســـت 5 میلیـــون تومان پول بدهد تـــا فیلم را 
منتشـــر نکند. همچنین گفته بـــود جان عمویش 
در خطر اســـت. پســـر جوان هم بـــرای نجات جان 
عمـــوی خـــود پـــول درخواســـتی متهم را بـــرای او 

واریز کـــرده بود.
ایـــن شـــاکی در شـــرح جزئیـــات شـــکایت خـــود 
می‌گویـــد: »اواســـط فروردین ماه امســـال بود که 
فـــردی برای من پیام فرســـتاد و گفت جان عمویم 
در خطر اســـت. او با عموی من آشـــنا شده و بعد از 
چند روزی که از رفاقت آنها گذشـــته، به خانه‌اش 
رفته بود. بعـــد از اینکه عمویم را بیهوش کرد، از او 
فیلم ســـیاه تهیه کرده و علاوه بر سرقت از عمویم 

از من هم اخـــاذی کرد.«
شکایت کنید

بنابر‌ایـــن گـــزارش، مقـــام قضایی با درخواســـت 
انتشار عکس بدون پوشـــش روباه پارک دانشجو 
از کســـانی کـــه در دام ابوالفضـــل افتاده‌انـــد، 
خواســـت تا با شناســـایی او بدون نگرانی از وجود 
فیلم‌هـــای ســـیاه و بـــا اعتماد بـــه امانتـــداری در 

پرونـــده به طـــرح شـــکایت بپردازند.

 روباه پــارک 
پسر جوان که با نقشه شیطانی وارد خانه طعمه‌های خود شده و بعد از سرقت از آنها 
فیلم سیاه تهیه می‌کرد، با تلاش مأموران پلیس به دام افتاد و اعتراف کرد. این پسر 

در پارک دانشجو و فضای مجازی به شکارهای سیاه دست می‌زد و با تهیه فیلم سیاه از 
زنان و مردان تصور می‌کرد آنها جرأت شکایت نخواهند داشت. به گزارش »ایران«، مرد 

و زن و پیر و جوان ندارد! اعتماد فوری به افرادی که به تازگی با آنها آشنا شده‌ایم، اشتباه 
است و باید در روابطی که اخیراً برایمان شکل گرفته، محتاط باشیم و به سرعت رفقای 

جدیدمان را وارد محافل خصوصی‌مان نکنیم، یا حتی به خانه‌مان دعوت نکنیم و به 
خانه‌شان نرویم! شاید این هشدار خیلی سطحی و ابتدایی به نظر برسد و در نظر اول 

گمان کنیم که این توصیه پیش پا افتاده را هر کسی می‌داند! اما در هر سن و سال و 
موقعیتی که هستید، گمان نکنید که در دام افراد تبهکار گرفتار نمی‌شوید چون این افراد 

خیلی خوب می‌دانند از چه دری وارد شوند که اعتماد شما را جلب کنند!

 اعتـراف 
دانشــــــــجو


